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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيينامة ادب پارس كهن
  101 - 71 ،،1395، شمارة سوم، پاييز هفتمسال 

 الدين كبري در كتاب هاي ديني نجم بررسي تجربه

  »الجلال الجمال و فواتح فوائح«

  *عباس محمديان
  **محمود مهجوري

 چكيده

وي . الــدين كبــري اســت آثــار نجــم، از »الجــلال فــواتح و  الجمــال  فــوائح«كتــاب 
و نيـز از    ترين نظريات خود، در مورد معرفت را در اين كتـاب بيـان كـرده    اساسي

هدف اين تحقيق . است هاي عرفاني خود به دقت سخن گفته احوال باطني و تجربه
هـاي دينـي اسـت، نـه      الدين كبري به عنـوان تجربـه  هاي نجم نخست اثبات تجربه

شونده  گر و تجربه كه مبتني بر وحدت و اتحاد تجربه، به دليل اينهاي عرفاني تجربه
هاي  الدين بر اساس بررسي تجربه ها و عقايد نجم نيستند؛ و مسئلة دوم بيان ديدگاه
الجمـال  را  هاي موجـود در كتـاب فـوائح    تجربه. شخصي وي در اين كتاب است

الـدين   هايي كـه خـود نجـم    دستة اول؛ تجربه. كرد  توان به سه دستة كلي تقسيم مي
هـايي كـه از مـتن     دستة دوم؛ تجربه. كند ها را تجربه كرده و توصيف مي كبري، آن

دستة سـوم؛  . ها را تجربه كرده بوده استالدين آن شود، كه احتمالاً نجم استنباط مي
مبنـاي كـار   . كند ها تعريف ميالدين تجربه را از زبان آن هاي ديگران كه نجم تجربه

  .هاي دستة اول و ناب است گارندگان در اين مقاله تجربهن
ــدين كبــري، عرفــان،  مالجــلال، نجــ فــواتح و  الجمــال  فــوائح :هــا واژگاهكليــد ال
 .ناب  هاي تجربه
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  مقدمه. 1
  بيان مسئله 1.1
، در خوارزم بـه دنيـا   )ق 618- 540(تراش  الكبري و پير ولي ̈كبري ملقبّ به طامه الديننجم
» خواندند دست بود و گويند او را بدان سبب طامة كبري مي الدين در مناظره قوي نجم«. آمد

. هاي مختلف اسلامي سـفر كـرد   آموزي به سرزمين او در پي علم). 73: 1362كوب،  زرين(
ششم و اوايل سدة هفتم هجري  سدة اواخر در صوفيه انديشمندان ترينبرجسته از الدين نجم

و بخصـوص   ذهـن  فلسـفة  ، شناسـي ن انسـا (هاي او در حوزة عرفان نظري  انديشهاست كه 
 وي سرسلسلة .است اهميت حائز اسلامي شناسيمعرفت تاريخ و تصوف تاريخ در ،)معرفت

ت زيـادي    الدين در سلوك به خلوت و چلهّ شيخ نجم. است طريقة كبرويه بوده نشيني اهميـ
ار     داد و در نزد بزرگاني چون  مي اسماعيل قصري، شيخ روزبهـان وزان مصـري، شـيخ عمـ

نشيني كرد و در نتيجه چشم و گوش باطن وي باز شـد و حقـايق اصـوات و     بدليسي، چلهّ
  ).420- 419: 1337جامي، (كرد  انوار باطني را درك 

هر چند شيخ در خوارزم به علتّ حمايت خوارزمشاهيان از علوم عقلي، براي تعلـيم و  
النهّر براي  شاگرد چندان موفقّ نبود، ولي مشتاقان طريقت از خراسان و ماوراء تربيت مريد و

، شـيخ  )ق 616يـا   607(درك مفاهيم عرفاني نزد او آمدند؛ مثل شيخ مجدالـدين بغـدادي   
الـدين رازي   ، شـيخ نجـم  )ق 650(الزمّـان گيلـي    ، شيخ عين)ق 642(الدين علي لالا  رضي

ــاي ... (و ) ق 654- 573( ــد، باوف ــدي، شــهاب). 138: 1391دليون ــوحفص  محم ــدين اب ال
الـدين كبـري    داند، زيرا نسبت خرقة او به نجـم  كبري مي الدين  سهروردي را از مريدان نجم

شـود   اي كـه بـه خـط وي موجـود اسـت ايـن مطلـب ديـده مـي          نامه رسد و در شجره مي
  ).232: 1380  محمدي،(

از ديگر آثار ايشـان كتـاب   . دارد» ̈الحيوه عين« وي تفسيري دوازده جلدي از قرآن به نام
، »ده شـرط «رسـالة  . الطـّرق شـهرت دارد   است كـه بـه رسـالة فـي اقـرب     » ̈العشره الاصول«
  . از ديگر تأليفات اوست... و » الطالبين هدايه«، »الصالحين سكينه«، »المريدين آداب«

آنيم كه  ي وي، در اين مقاله برها با توجه به اهميت اين عارف در عرفان اسلامي و تجربه
پژوهاني چـون   الدين در كتاب فوايح، با توجه به نظر عرفان هاي نجم علاوه بر معرفّي تجربه

هـاي   انـد و جـزء تجربـه    هاي ديني هاي ايشان، تجربه گلمن و استيس، ثابت كنيم كه تجربه
و باورهاي وي را كـه در   عرفاني نيستند و با بررسي اين تجارب قسمتي از انديشه و اعتقاد

  .شود بيان كنيم ها ديده مي اين تجربه
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  پيشينة پژوهش 2.1
اسـت؛   الدين كبري كتب و مقالاتي نوشته شده تاكنون در مورد انديشه، عرفان و زندگي نجم

، كه احمد )1383(» الدين كبري معرفت در انديشة عرفاني شيخ نجم«از جمله مقالاتي چون 
ته است و در مجلةّ نامـة حكمـت بـه چـاپ رسـيده اسـت، وي مقالـة        پاكتچي آن را نگاش

، را نيز در مجموعه مقالات )م 2001(» الدين كبري روانشناسي رنگ در انديشة عرفاني نجم«
مقايسة مشـرب  «منوچهر اكبري به . الدين كبري به چاپ رساند المللي شيخ نجم همايش بين

، )1380(» )ره(اخلاقـي امـام خمينـي     - نيالـدين كبـري و مشـرب عرفـا     عرفاني شيخ نجم
پژوهشـي در آراي عرفـاني و سـلوك    «چنين ابراهيم باوفاي دليوند مقالـة   هم. است پرداخته

، را نوشته و در فصلنامة تخصصـي عرفـان اسـلامي    )1391(» الدين كبري معنوي شيخ نجم
ط سـازمان   ، ت1380اثر كاظم محمدي نيز در سال » نجم كبري«كتاب . چاپ كرده است وسـ

  .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به چاپ رسيده است
است، به  الدين كبري نوشته شده يك از مقالات و كتبي كه در مورد نجم رو كه هيچ از آن
اي انجـام   هاي ما در اين مقاله بر اساس سؤالات ويـژه  اند  و بررسي هاي وي نپرداخته تجربه
است، كوشيديم تـا گـامي    هاي عارفان انجام نشده اي بر تجربه چنين بررسيكه تاكنون   شده

  .براي پر كردن اين خلأ برداريم
  

  بحث. 2
  الدين كبري و كتاب فوائح نجم 1.2

الجـلال اسـت، كـه     الجمـال و فـواتح   الدين كبري، كتـاب فـوائح   ترين آثار نجم يكي از مهم
اسـت و در   ي نظري عرفان  را در آن بيان كردهترين افكار عرفاني و آداب سلوك و مبان بيش

فريتس ماير اين كتاب را . است هاي ديني خود را نيز آورده ضمنِ آن  احوال باطني و تجربه
اگر چه انصاري در مقدمة متـرجم،  . است تصحيح نموده و قاسم انصاري آن را ترجمه كرده

از جملة «: گويد داند و مي ري ميالدين كب هاي شيخ نجم ، كتاب را از جملة نوشته13صفحة 
) 13: 1388الدين كبري،  نجم(» ...است » الجلال الجمال و فواتح فوائح«هاي شيخ كتاب  نوشته

شيخ و مولاي ما امام اجل نجـم ملـّت و ديـن،    «، آمده است 15ولي در متن كتاب، صفحة 
لجنـّاب احمـدبن   كنندة سنتّ، حجت حق ابوا قطب اسلام و مسلمين، برهان طريقت و زنده

: ... گفت) قد(الدين كبري  عمربن محمدبن عبداالله صوفي خيوقي خوارزمي معروف به نجم
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الـدين كتـاب را ننوشـته و كسـي      شود، گـويي خـود نجـم    ، و سپس متن كتاب شروع مي»
را بـا عبـارت   ) يـا شـنونده  (جا كه در كتاب، همواره خواننده  از آن. است سخنانش را نوشته

الدين ايـن مباحـث را    توان چنين گفت كه شايد نجم دهد، مي مخاطب قرار مي! دوست من
  . است هاي وي را نوشته كرده و آن دوست گفته براي دوستي بازگو مي

هاي روحاني مؤلـّف آن   محمد عيسي ولي، فوايح را نوعي روزنامة تعليمي شامل تجربه
  :نويسد داند و درمورد هدف از تأليف كتاب مي مي

و ) »وقايع«(است تا سالك را درمورد حالات، اتفّاقات باطني  دين منظور نوشته شدهب... 
هاي بصري و سمعي كـه   ويژه در مورد تجربه مقامات طريقت آگاهي و هشدار دهد، به

. شـود  در اثناء خلوت براي سالك راه حاصل مي) »لطايف«(از مجراهاي ادراك دروني 
ت و معنـاي    هايي است كه شيخ در آن آن گيرتر فوايح هاي چشم در ميان بخش ها ماهيـ

نيت آشكار مؤلّـف  . دهد هاي روحاني خويش را با بياني گويا شرح مي اي از رؤيت پاره
هاي روحاني بـه   ربهدادن كليدي به سالك براي تشخيص حالتي است كه در خلال تج

  ).129: 1389ولي، ( دهد وي دست مي
  

  تجربة ديني 2.2
تجربـه  . گذراند و نسبت به آن آگاه و مطلّـع اسـت   كه شخص از سر مي تجربه حالتي است

... تواند شركت در مسابقات فوتبال يا تماشاي آن، ديدن تلويزيـون يـا شـنيدن راديـو و      مي
اما تجربـة دينـي متفـاوت    . هاي عادي و معمول در زندگي روزمرهّ است ها تجربه اين. باشد
   :خداوند يا حقيقت غايي يا امور ديني متعلِّق تجربه است متعلَّق تجربه در تجربة ديني. است

يعني خداوند يا (داند  شخص، متعلِّق اين تجربه را موجود يا حضوري مافوق طبيعي مي
انگارد كه به نحوي با خداوند مربوط  ، يا آن را موجودي مي)تجليّ خداوند در يك فعل

پنـدارد،   يا آن را حقيقتي غايي مي ، و)مثل تجليّ خداوند يا شخصيتي نظير مريم(است 
) يـا نيروانـا  ] بـرهمن [لـق غيـر ثنـوي    مثـل امـر مط  (ناپذير اسـت   حقيقتي كه توصيف

  ).37- 36: 1389  پترسون،(
  

  تجربة عرفاني يا تجربة ديني 3.2
كـردن   هاي عرفاني مدرن، به بحث تجربـه و تجربـه   در دوران معاصر تكيه و توجه آموزش

را ويليام جيمز در قالـب  » تجربة عرفاني«گويا آغازين رويكرد جديد علمي به «. قرار گرفت
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انزلـي نيـز   ). 78: 1386موحـديان عطـار،   (» بررسي انواع تجربة دينـي صـورت داده اسـت   
» تنوعـات تجربـة دينـي   «يليام جميز در طليعـة قـرن بيسـتم، يعنـي     اثر ماندگار و«: گويد مي

  ).181: 1383انزلي، (» هاي عرفاني به سبك جديدسرآغازي بود براي بررسي فلسفي سنت
هاي وي را بنا بر نظـر   الدين كبري عارفي بزرگ و وارسته بوده ، ولي تجربه اگرچه نجم

. توان تجربـة عرفـاني دانسـت    نمي... و چون استيس، گلمن  گران تجربة عرفاني هم پژوهش
  :SEPالمعارف  ̈طبق تعريف گلمن از تجربة عرفاني در دايره

 _ادراكي يا فروحسي_اي فراحسي  ، بنا به ادعا، عبارت است از تجربه“تجربة عرفاني”
اي از حقايق يـا حـالات امـوري كـه در      كه در باب آن دسته» مبتني بر وحدتي«ادراكي 

بيني معيار قرار ندارند، آشـنايي و  حسي، حالات ادراكي از بدن يا دروندسترس تجربة 
  ).Gellman, 2014 :1.2( دهد ناختي به دست ميش

يكـي شـدن فـرد    . اي مبتني بر وحدت است بر اساس اين تعريف تجربة عرفاني، تجربه
 .شود چه تجربه مي كننده با آن تجربه

كنـد و در هـر دو    ة آفاقي و انفسي تقسيم ميهاي عرفاني را به دو دست استيس نيز تجربه
شمارد و در مورد عرفان  ها مي هاي مركزي و اصلي آن مورد رسيدن به وحدت را از ويژگي

آفاقي معتقد است كه درك وحدتي كه شالودة جهان بر آن استوار است، نقطة كـانوني ايـن   
تقد است كه در تجربة و در مورد عرفان انفسي مع) 60: 1361استيس، (نوع از عرفان است 

گر با  فرد تجربه. عرفاني انفسي تكثرّ و تمايز راه ندارد، بين مدركِ و مدرك هم فرقي نيست
 ). 112- 111: همان(نهد  پيوستن به واحد يا مطلق يا خدا هويت خود را از دست مي

  :گويد در واقع اين وحدت همان چيزي است كه شبستري مي
 در آن حضرت من و ما و توئي نيسـت   جناب حضـرت حـق را دوئـي نيسـت
 تميـيــز   كه در وحـدت نبـاشـد هيــچ  مـن و مـا و تو و او هسـت يـك چيـز
 يـكـي گـردد سـلوك و سير و سالـك  شـــود بـا وجـه باقــي، غيـر هـالـك

  )31: 1355شبستري، (

فرشـتگان و  چنين معتقد است كه مشهودات و مسـموعات بـاطني، صـداهاي     گلمن هم
).  Gellman, 2014 :1.1(نداهاي آسماني تجربة دينـي هسـتند؛ ولـي تجربـة عرفـاني نيسـتند      

هـاي   هاينـد؛ يعنـي تجربـه    الدين كبري در اين كتاب همه از اين نوع تجربـه  هاي نجم تجربه
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اند  الدين در اين كتاب همه مربوط به مشهودات و مسموعات باطني  و نداهاي آسماني نجم
كننـده بـا آنچـه تجربـه      ها بـين فـرد تجربـه    دام مبني بر وحدت نيستند؛ يعني در آنك و هيچ

هـاي   توان تجربه شود؛ بنابراين، بر اساس نظر گلمن و استيس مي شود، وحدتي ديده نمي مي
  .  هاي ديني ناميد و تجربة عرفاني ندانست الدين كبري دركتاب فوايح را تجربه نجم

  
  يهاي تجربة دين ويژگي 4.2

جيمز معتقد است كه بنا به ادعاي عارف، تجربـة دينـي قابـل بيـان      :ناپذيري توصيف. 1
كيفيت آن را بايد مسـتقيم تجربـه   . توان ارائه داد نيست و گزارش كاملي از جزئيات آن نمي

  .تر شبيه احساسات است كرد و قابل انتقال نيست؛ بنابراين، تجربة عرفاني بيش
توان به معرفتي دست يافت  عرفا معتقدند از طريق حالات عرفاني مي: كيفيت معرفتي. 2

  .كه به وسيلة آن به عمق حقايق رسيد كه با عقل و استدلال ممكن نيست
و عـارف زود بـه حالـت عـادي      يابـد  حالات عرفـاني زيـاد ادامـه نمـي    : زودگذري. 3
  .گردد برمي  زندگي
اش را در برابـر   ت دهد؛ گـويي اراده وقتي حالت عرفاني به عارف دس: حالت انفعالي. 4

  .)James, 2008:266-268(» .دهد يك ارادة برتر از دست مي
 

  الدين كبري هاي نجم بررسي تجربه .3
الدين كبري در كتاب فوائح، بر اساس موضوع تجربـه،   هاي عرفاني نجم در اين مقاله تجربه

شـونده، نـوع    گر و تجربه بهگر به صحنة تجربه، بررسي و تحليل تجر چگونگي ورود تجربه
اينكه آيا در تجربه مـوردي از زنـدگي شخصـي عـارف     (گر ها، نمود زيستي تجربه كنش آن

اينكـه  (شـونده  ، تصويرسازي مكان و موقعيـت تجربـه، نمـود تجربـه    )دخالت دارد يا خير؟
، فضاي ظاهري تجربـه، زمـان وقـوع تجربـه و     )است شونده در چه قالبي رؤيت شده تجربه

  .  است آن با تعبير تجربه بررسي شدهفاصلة 
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1.3  
ام  كرد و گـرد چهـره   برد و پشت سر و همراه من بود، مرا حمل مي اي مرا بالا مي فرشته
به نـام خـدايي   «: گفت تابيد و مي بوسيد و نورش در بصيرت من مي گشت و مرا مي مي

بـرد و بعـد بـر     ، و كمي مرا بالا2/163» كه جز او خدايي نيست، بخشندة مهربان است
  ).22: 1388كبري، (زمين نهاد 

  موضوع تجربه 1.1.3
ط    نوع تلاقـي در ايـن تجربـه، لمـس شـدن تجربـه      ) اي از همراهي فرشته تجربه( گـر توسـ

توان ديـدار را هـم اسـتنباط     و شنيدن سخن فرشته است و از متن مي) فرشته(شونده  تجربه
  .كرد

  گر به تجربه ورود تجربه 2.1.3
  .شود شونده وارد صحنة تجربه مي با بالا رفتن و حمل شدن توسط تجربه گر تجربه

  گر تصويرسازي مكان و موقعيت تجربه 3.1.3
گر را از زمين به آسمان بالا برده  شونده، تجربه توان استنباط كرد كه تجربه با توجه به متن مي

سـر و همـراه    رشته پشـت ف) شونده تجربه(و جايگاه . و بعد دوباره به زمين برگردانده است
نموده، ولي در ادامـه   گر را بغل كرده و حمل مي است و گويي از پشت تجربه گر بوده تجربه
گر نبوده  تابيد گويي كه ديگر فرشته، پشت سر تجربه گويد نورش در بصيرت من مي كه مي

  .و گويي رودرروي او قرار گرفته است

  گر كنش تجربه 4.1.3
شـود،   شود، بوسيده مـي  شود، حمل مي بالابرده مي(پذير است،  كنشگر در اين تجربه، تجربه

  ).شود شنود و به زمين برگردانده مي مي

  شونده تحليل تجربه 5.1.3
شونده فرشته است كه توانايي حمل كردن، لمس كردن، بوسيدن، سخن گفتن دارد و  تجربه

حمـل  (گـر اسـت    كـنش  و در فراينـد تجلـّي،  . ستايد پرستد و مي نوراني است و خدا را مي
  ).گويد بوسد، سخن مي برد، مي كند، بالا مي مي
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  شونده كنش تجربه 6.1.3
  ).گويد بوسد، سخن مي برد، مي كند، بالا مي حمل مي( گر است در فرايند تجليّ، كنش

  شونده نمود تجربه 7.1.3
  .است تجربه شونده به صورت نور رؤيت شده

  فضاي تجربه 8.1.3
وشني است و اين از نوراني بودن فرشته و تاباندن نورش در بصيرت فضاي تجربه، فضاي ر

  .شود گر استنباط مي تجربه

  گر نمود زيستي تجربه 9.1.3
از نمودهاي زيستي و تجربة زندگي شخصي در تصويرهاي عارف در ايـن تجربـه چيـزي    

  . است بيان نشده

  زمان تجربه 10.1.3
تجربه، زمان تجربه ماضي و گذشته است و تعبير آن هاي به كار رفته در متنِ  با توجه به فعل

  .مدتي بعد بيان شده است
  

2.3  
شنيدم، گويي حق به آسمان دنيا  به هنگام سحر و در خلوت ذكر تسبيح فرشتگان را مي

ترسيدند و نجـات   كردند، پنداري مي فرود آمده است، فرشتگان در گفتارشان شتاب مي
توبه كردم، توبه : پدرش بترسد و از بيم كتك بگويد طلبيدند مثل كودكي كه از خشم مي

از پاداش خود ! خدايا«: گفتند كه بيم فرشتگان شدت يافت، شنيدم كه مي هنگامي. كردم
  ) .23: 1388كبري، ( ه عذابت ما را اماني روزي گردانما را نگهباني و از شكنج

  موضوع تجربه 1.2.3
 ـ  ) تجربة توبه فرشتگان( ه از نـوع شـنيدن اسـت و ديـدار و لمـس و      نـوع تلاقـي در تجرب

  .وگويي ندارد گفت
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  گر تحليل تجربه2.2.3
  .گر به فضاي تجربه با شنيدن است نحوة ورود تجربه

  تصويرسازي مكان و موقعيت تجربه 3.2.3
گـر   تجربـه . اسـت  گر در خلـوت ذكـر بـوده    موقعيت تجربه، هنگام سحر است و تجربه

كنـد كـه فرشـتگان     هـايش اسـتنباط مـي    شـنود و از شـنيده   مـي بيند و تنها  اي را نمي صحنه
كه هـواي سـحر    استفاده از كلمه سحر و يادآوري اين. اند طلبيده اند و نجات مي بوده  ترسيده

  .كند آلود و تاريك و روشن است، ترس و اضطراب را تصويرسازي مي مه

  گر كنش تجربه 4.2.3
» گـويي و پنـداري  «شنود و با توجه به كلمـات   گر تنها مي تجربه. پذير است گر كنش تجربه
كنـد كـه    گفتند استنباط مـي  هايش كه فرشتگان با عجله سخن مي توان گفت كه از شنيده مي
  .پس همراه شنيدن، فرايند استنباط كردن و دريافتن هم وجود دارد. اند ها ترسيده آن

  شونده تحليل تجربه 5.2.3
اند و نجـات   اند و ترسيده ر در پيشگاه خدا قرار گرفتهشونده فرشتگاني هستند كه انگا تجربه
  .طلبند مي

  شونده كنش تجربه 6.2.3
  ).  سخن گفتن. (گر هستند ها، كنش شونده تجربه

  شونده نمود تجربه 7.2.3
توبـه كـردم،   : شونده در قالب كودكي كه از خشم پدرش بترسد و از بيم كتك بگويد تجربه

  .توبه كردم، تصوير شده است

  فضاي تجربه 8.2.3
آلـود   كه زمان تجربه هنگام سحر بوده و آسمان هنگام سحر تاريك و روشن و حالت مه اين

  .  كند دارد، ناخودآگاه احساس ترس و اضطراب را به مخاطب منتقل مي
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  گر نمودهاي زيستي تجربه 9.2.3
 ـ   ايـن .  عارف به خلوت نشيني در سحر و ذكرگويي خودش اشاره كرده اسـت  ه كـه خـدا ب

  .باشد اش اشاره داشته است، شايد به اعتقاد اشعري آسمان دنيا فرود آمده

  زمان تجربه 10.2.3
گفتند تجربه در زمـان گذشـته    طلبيدند و مي ترسيدند، مي شنيدم، مي هاي مي با توجه به فعل

 .است و بين آن و تعبير فاصله افتاده است

  
3.3 

ديدم، به علي روي كردم و دست او را گرفتم را ) ع(و علي ) ص(غايب شدم نبي اكرم 
هر كه با : را شنيدم كه فرمود) ص(به من الهام شد و گويي اين خبر نبي . مصافحه كردم

رسول خـدا  : اين را از علي پرسيدم، دو بار فرمود. رود علي مصافحه كند به بهشت مي
   .)24: 1388كبري، (رود  گوست هر كه با من دست دهد به بهشت مي راست

  موضوع تجربه 1.3.3
  .وگو است تلاقي تجربه از نوع ديدار، لمس، استماع و گفت) تجربة مصافحه با علي(

  گر تحليل تجربه 2.3.3
بـه لحظـه و فضـاي تجربـه     ) ع(گـر بـا غايـب شـدن و سـپس ديـدار نبـي و علـي          تجربه
  .شود مي  وارد

  تصويرسازي مكان و موقعيت تجربه 3.3.3
تنها از فعل غايب شدن استفاده شده و مشخصّ . يا عطا معلوم نيستمكان و موقعيت ديدار 

كـه نبـي را هـم    بـا آن . نيست كه از كجا غايب شده و در كجا تجربه صورت گرفتـه اسـت  
بـا  . پرسـد  زند و او نيز سوال خود را از پيامبر نمي بيند، اما پيامبر مستقيم با او حرف نمي مي

شود و او صحت آن  افحه، سخن پيامبر به او الهام ميكند و در پي اين مص علي مصافحه مي
  .پرسد را از علي مي

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 81   محمود مهجوريو  عباس محمديان

  گر كنش تجربه 4.3.3
  ).  وگو كردن غايب شدن، ديدن، مصافحه كردن، شنيدن و گفت. (گر است گر كنش تجربه

  شونده تحليل تجربه 5.3.3
صورت گرفته ) ع(ها در رابطه با علي  البتهّ كنش. هستند) ص(و نبي ) ع(تجربه شونده علي 

  .است

  شونده كنش تجربه 6.3.3
شنود  دهد، سخنش را مي گر دست مي گر است، با تجربه شونده كنش در فرايند تجليّ، تجربه

  .دهد و به او پاسخ مي

  شونده نمود تجربه 7.3.3
  .اند نمود يافته) ص(شخص امام علي و پيامبر

  فضاي تجربه 8.3.3
  .كه از چه غايب شده فضا را مبهم كرده است اين كه توضيحي در مورد غايب شدن و اين

  گر نمودهاي زيستي تجربه 9.3.3
نمودهاي زيستي و تجربة زندگي شخصي در تصويرهاي عارف وجود ندارد، شايد بتوان در 

در نـزد عرفـا و   ) ع(چنين مقامي را كه علي  اين مورد اعتقاد وي  احاديث را بيان كرد و هم
گر تـوان   شايد بتوان به اين نيز اشاره كرد كه تجربه. دهد يز نشان ميالدين كبري داشته ن نجم

  .از خود غايب شدن را هم دارد

  زمان تجربه 10.3.3
  .است هاي ماضي استفاده شده، بين تجربه و تعبير فاصله افتاده كه از فعل با توجه به اين
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4.3  
كه در برابـرم خورشـيدي    اينمرا عروج دادند تا . درخلوت بودم و از خود غايب گشتم

كه از نيروي آن رنجي گران تحمـل كـردم، در آن داخـل     درخشان پديد آمد پس از اين
  ).35: 1388كبري، ( گرديدم

  موضوع تجربه 1.4.3
نوع تلاقي در تجربه، داخل خورشـيد شـدن   ). تجربة تسلطّ و برتري بر آسمان يا خورشيد(

  .تهمراه با حس برتري يافتن از آسمان اس

  گر تحليل تجربه 2.4.3
گر به لحظه و فضاي تجربه، از خود غايب شدن و عروج كردن است كـه   نحوة ورود تجربه

  .است به اختيار نبوده

  مكان و موقعيت ديدار يا عطا 3.4.3
روي  كه از كلمة عـروج كـردن و روبـه    و دوم اين است  گر در خلوت بوده كه تجربه اول اين

گـر خـود    است؛ البتهّ تجربه توان گفت مكان تجربه در آسمان بوده يخورشيد قرار گرفتن، م
علاوه بر اين، از خود غايـب شـدن نيـز نـوعي حالـت      . اند عروج نكرده و او را عروج داده

طور دقيق از كيفيت و چگونگي غايـب   كند، هرچند به هوشي را يادآوري مي خودي و بي بي
  .است شدن، سخني نيامده

  گر كنش تجربه 4.4.3
ل نيـروي گـران خورشـيد و داخـل      . (گر است گر، كنش تجربه از خود غايب شدن و تحمـ

  ).خورشيد شدن

  شونده تحليل تجربه 5.4.3
تـوان دو حالـت را درنظـر گرفـت؛ اول      شونده چيست و كيست، مي كه تجربه در مورد اين

شونده را امـري   كه شايد بتوان تجربه شونده خورشيد درخشان باشد و دوم اين كه تجربه اين
گـر وي را در قالـب خورشـيدي درخشـان تجربـه       در نظر گرفت كـه تجربـه  ) خدا(متعالي
  .است كرده
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  شونده كنش تجربه 6.4.3
كـه عـروج دادن را بـه     پـذير اسـت و كنشـي از او سـرنزده مگـر ايـن       شـونده كـنش   تجربه
  .شونده نسبت دهيم تجربه

  شونده نمود تجربه 7.4.3
: اسـت، بايـد گفـت    ر متعالي بدانيم كه در قالب خورشيد ظـاهر شـده  شونده را ام اگر تجربه

  .است شونده در قالب خورشيدي درخشان رؤيت شده تجربه

  فضاي تجربه 8.4.3
  . است درخشان بودن خورشيد فضا را روشن كرده

  گر نمودهاي زيستي تجربه 9.4.3
كه انسان اگر به كمال برسد، از آسمان نيز  شايد بتوان گفت كه به عقيدة خودش مبني بر اين

رسد، اشاره دارد و علاوه بر اين اشاره به  رود و به شرفي بالاتر از شرف آسمان مي بالاتر مي
  . گر هم دارد نشيني و قدرت از خود غايب شدن تجربه گزيني يا خلوت خلوت

  زمان تجربه 10.4.3
  .اند، تعبير تجربه از تجربه، فاصلة زماني دارد با توجه به افعال كه همه ماضي

  
5.3  

اي : و اصـحاب او بـودم، گفـتم   ) ص(از خود غايب شدم، و گويي كه با رسول خـدا  
الّـذي علَـي   «آن كه بر عرش مسـتقر اسـت   : معنيِ رحمن چيست؟ فرمود! رسول خدا

كه به مؤمنان مهربان اسـت   آن: چيست؟ گفتمعني رحيم : گفتم 20/5. »العرشِ استوي
  ).58: 1388كبري، ( 33/43» كان باِلمؤمنينَ رحيما و«

  موضوع تجربه 1.5.3
علم . (وگو و عطا است نوع تلاقي تجربه ديدار و گفت). تجربة درك معاني رحمن و رحيم(

  ).شود به معني رحمن و رحيم به او عطا مي
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  گر تحليل تجربه 2.5.3
  .گر به لحظه و فضاي تجربه غايب شدن از خود است تجربه نحوة ورود

  مكان و موقعيت ديدار يا عطا 3.5.3
تـوان   كنـد، مـي   كه عدم اطمينان را تداعي مي» گويي«و كلمة » از خود غايب شدم«از جملة 

  . است خودي رخ داده گفت كه تجربه در حالت بي

  گر كنش تجربه 4.5.3
وگـو بـا    غايب شدن، ديدار رسول و اصحاب وي و گفـت از خود .(گر است گر،كنش تجربه

  ).رسول خدا

  شونده تحليل تجربه 5.5.3
شـونده در   تجربـه . دهـد  گر پاسخ مي هاي تجربه شونده، رسول خدا است كه به سوال تجربه

  ).وگو و ديدار گفت. (گر است فرايند تجليّ، كنش

  :شونده كنش تجربه 6.5.3
  ).وگو و ديدار گفت. (گر است نششونده در فرايند تجليّ، ك تجربه

  :شونده نمود تجربه 7.5.3
  .شخص پيامبر در تجربه حضور دارد

  :فضاي تجربه 8.5.3
است، اما احساسي از تاريك بودن  از خود غايب شدن و كلمه گويي فضا را كمي مبهم كرده

كند و كلمات رحيم و رحمن و مهربان بـودن خـدا بـه بنـدگانش احسـاس       فضا ايجاد نمي
  .انگيزد مي روشن بودن فضا و اميد را بر

  : گر نمودهاي زيستي تجربه 9.5.3
گر توانايي آن را دارد كه به صورت ارادي از خود و  شايد بتوان به اين نكته پي برد كه تجربه
  .يا شايد حواس ظاهري خود جدا شود
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  :زمان تجربه 10.5.3
  .تعبير فاصلة زماني وجود دارد افعال به صورت ماضي آمده است؛ بنابراين بين تجربه و

  
6.3  

گذشتم، نه به اختيار خود، بلكه مرا از ) خانة اخلاص(ها به سوي آن خانه  و از حجاب
ها گذر دادند و مزة مرگ را چشيدم، وقتي نگاهم به آن آستان افتاد آرامش يافتم و به  آن

الهـام شـد كـه    جا پيري بود و بـه مـن    من الهام شد كه، آن آستان رحمت است، در آن
به من الهـام  . دربان بهشت است، در آن حضرت گروهي از دوشيزگان بودند» رضوان«

نگريستند، جز يكي از آنان، همگي بـر حجـاب    اند، وقتي مرا مي شد كه آنان حورالعين
مبادرت كردند، گويي در كفني پيچيده شده بـودم و ميـان آسـمان و زمـين، آسـوده از      

تي به زمين نزديك شدم، آن زيبا چشم به من رسـيد و مـرا   پريدم، وق سنگيني خاك مي
گاه پير به سوي من آمد، پشت سـر مـن نشسـت، مـرا در آغـوش       آن. بر كرسيي نشاند

فهميدم كه او مـرا بـه   ! الوهيت پروردگارت را پذيرا باش: كشيد و آهسته در دلم گفت
كـه از االله و   ر حـالي د: آستان ربوبيت و الوهيت فرستاده است، پس به وجود بازگشـتم 

   ).60- 59: 1388كبري، ( دمشوق و يقين پر و از هر رنجي خالي گشته بو

  موضوع تجربه 1.6.3
درك . (تلاقي تجربه از نوع ديدار، الهام، لمس، اسـتماع و عطـا اسـت   ) تجربة الوهيت خدا(

  ).شود الوهيت خدا به او عطا مي

  گر تحليل تجربه 2.6.3
ها و رفتن به سوي خانة اخلاص، بدون اختيـار بـه لحظـه و     حجاب گر با گذشتن از تجربه

  .است فضاي تجربه وارد شده

  ازي مكان و موقعيت ديدار يا عطاتصويرس 3.6.3
ها و وجود خـود   اي در نظر گرفته كه براي رسيدن به آن بايد از حجاب براي اخلاص، خانه

. انـد  جـا نرفتـه و او را بـرده    بـه آن  كه به اختيار و اراده و اين. گذشت و مزة مرگ را چشيد
نگريستند هـم   دوشيزگاني كه وي را مي. آستاني تصوير شده كه پيري نگهبان آن بوده است

خودش را در كفنـي پيچيـده شـده بـه     . كند ها به حورالعين تعبير مي حضور دارند كه از آن
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ها شده، به ايـن  كه از سنگيني خاك ر اين. كشد و مكان بين آسمان و زمين است تصوير مي
. اسـت  اش روحاني بوده و جسم خاكي در اين تجربه همراه روح نبوده اشاره دارد كه تجربه

است و از  اي كه حجاب نداشته او را بر كرسي نشانده لحظة عطا نزديك زمين بوده و فرشته
كـه تنهـا آن فرشـته حجـاب نداشـته شـايد        ايـن . كند آن كرسي، به كرسي الوهيت تعبير مي

كه او  جاست كه پير درحالي اصل عطا آن. گر با آن فرشته دارد اي به نزديك بودن تجربه رهاشا
در نهايت بايد گفت انگـار  . شناساند را از پشت در آغوش گرفته، آستان الوهيت را به او مي

  .است تر آن به تصوير كشيده شده اي مانند معراج پيامبر در سطح پايين تجربه

  گر كنش تجربه 4.6.3
  ).شنود بيند و مي مي. (پذير است گر، كنش تجربه

  شونده تحليل تجربه 5.6.3
در واقــع . شــونده ابتــدا رحمانيــت خــدا و در آخــر ربوبيــت و الوهيــت خداســت تجربــه
  . دهد گر نشان مي شونده خداوند است كه خود را در قالب اوصاف خود به تجربه تجربه

  شونده كنش تجربه 6.6.3
گر به  جا كه به نظر بنده، گذر دادن تجربه از آن. گر است فرايند تجليّ، كنش شونده در تجربه

گر يا واسطه از سوي  آستان ربوبيت و همراهي پير و حورالعين در اين تجربه به عنوان ياري
  .گر است شونده كنش است؛ بنابراين تجربه شونده بوده تجربه

  شونده نمود تجربه 7.6.3
ت رؤيـت شـده   شونده در ق وجود تجربه اسـت و   الب اوصاف رحمانيت و ربوبيت و الوهيـ

  .است همان اوصاف نيز در قالب آستان و كرسي تجربه شده

  فضاي تجربه 8.6.3
از عباراتي مثل آرامش يافتم و آستان رحمت، دربان بهشت، حورالعين و رهايي از جسـم و  

  .است حجاب وجود جسماني فضاي روشني ترسيم شده
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  گر اي زيستي تجربهنموده 9.6.3
توان به اين نكته پي  كه از وجود پير مي شود؛ جز اين نمي اش ديده نمودي از زندگي شخصي

تـوان   است كه در سير و سلوك بدون همراهي پير راه به جـايي نمـي   برد كه وي معتقد بوده
الله و از ا. (اسـت  اش در جملة پايـاني سـخن گفتـه    در آخر نيز از تأثير تجربه در زندگي. برد

  ). شوق و يقين پر و از هر رنجي خالي گشته بودم

  زمان تجربه 10.6.3
  .است؛ بنابراين، بين تجربه و تعبير فاصلة زماني وجود دارد افعال به صورت ماضي آمده

  
7.3  

كه آسمان چون بياباني پر  از خود غايب گشتم و عالمي از عالمان دين را ديدم، در حالي
: گفت! تو بگو: داني معني اين ستارگان و آسمان چيست؟ گفتم مي: از ستاره بود، گفت

نگرد، ستارگان نگاه شبانة او و آفتاب نگـاه روزانـة    خداوند شب و روز به بندگانش مي
   ).77- 76: 1388كبري، (اوست 

  موضوع تجربه 1.7.3
عطا  و) شنيدن و سخن گفتن(وگو  نوع تلاقي تجربه ديدار و گفت) تجربة آموختن از عالم(
  . است) شود علم به او عطا مي(

  گر تحليل تجربه 2.7.3
  .گر به لحظه و فضاي تجربه از خود غايب شدن است نحوة ورود تجربه

  مكان و موقعيت ديدار يا عطا 3.7.3
است  توان گفت تجربه در فضاي باز و زير آسمان بوده اند، مي ديده جا كه آسمان را مي از آن
  .است ستاره بوده يعني تجربه در شب اتفّاق افتادهكه آسمان پر  و اين

  گر كنش تجربه 4.7.3
  ) ).شنيدن و سخن گفتن(وگو  ديدن، گفت. (گر است گر،كنش تجربه
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  شونده تحليل تجربه 5.7.3
  .شونده انسان و عالم ديني است تجربه

  شونده نمود تجربه 6.7.3
  .است شخص عالم حضور داشته

  شونده كنش تجربه 7.7.3
و ديـدار  ) شنيدن و سـخن گفـتن  (وگو  گفت. (گر است شونده در فرايند تجليّ، كنش بهتجر
  ).تعليم  و

  فضاي تجربه 8.7.3
در ايـن  . كاهـد  تجربه در شب اتفّاق افتاده است اما آسمان پر ستاره از تيره بـودن فضـا مـي   

ز بـه آفتـاب   تجربه آسمان به بيابان پر ستاره و نگاه خدا در شب به ستاره و نگاه وي در رو
  ).استعاره با استفاده از اجرام آسماني. (است تعبير شده

  گر نمودهاي زيستي تجربه 9.7.3
گر خود از نظـر علمـي و    كه تجربه شايد بتوان گفت به اين نكته اشاره دارد كه با وجود اين
ن را گر توان اي كه تجربه پرهيزد و اين ديني صاحب مقام است؛ اما از پرسيدن و آموختن نمي

  .دارد كه از خود غايب شود

  زمان تجربه 10.7.3
  .صورت ماضي آمده است؛ بنابراين بين تجربه و تعبير فاصلة زماني وجود داردافعال به 

  
8.3  

ا، بدون الكرسي قرآن ر̈ از خود غايب شدم و آسماني پر ستاره ديدم، از ستارگان آن آيه
  ).77: 1388كبري، (حرف و كلمة مكتوبي ديدم 

  موضوع تجربه 1.8.3
  .نوع تلاقي در تجربه ديدار است)  تجربة برداشت قرآني از اجرام آسماني(
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  گر تحليل تجربه 2.8.3
  .گر به لحظه و فضاي تجربه از خود غايب شدن است نحوة ورود تجربه

  زي مكان و موقعيت ديدار يا عطاتصويرسا 3.8.3
خودي رخ  به روحاني بوده يا در عالم بياز خود غايب شدن شايد بر اين دلالت كند كه تجر

است،  كرد كه تجربه در شب رخ داده توان برداشت است و از آسمان پر ستاره ديدن، مي داده
است كـه   جا كه آسمان پر ستاره را وقتي ديده جا اين اشكال وجود دارد كه از آن البتهّ در اين

نبـوده و اصـلاً شـب    ) سمان ظاهريآ(است، شايد اصلاً آسمان دنيا  بوده از خود غايب شده
  .است گر آسمان ديگري را ديده باشد و تجربه نبوده

  گر كنش تجربه 4.8.3
  ).ديدن. (گر است گر، كنش تجربه

  شونده تحليل تجربه 5.8.3
شونده خداوند است كه خود را در به صورت اجرام آسماني و در قالب كلماتي  گويي تجربه

شونده  تجربه. است شونده به نمايش درآورده آن در برابر تجربهو آيات قر) االله(مثل نام خود 
م شـده    درآمده) الكرسي ̈آيه(در قالب ستارگان آسمان كه به شكل كلماتي  . اسـت  انـد، مجسـ

  )استعاره با استفاده از اجرام آسماني و كلمات(

  شونده كنش تجربه 6.8.3
ر آوردن خـود در قالـب اجـرام    بـه جلـوه د  . (گر اسـت  شونده در فرايند تجليّ، كنش تجربه
  ).آسماني

  شونده نمود تجربه 7.8.3
  .است شونده در قالب ستارگان آسمان، به صورت آيات قرآن نمود يافته تجربه

  فضاي تجربه 8.8.3
  .كاهند كند كه ستارگان زياد از تاريكي آن مي آسمان پر ستاره فضاي شبي را تداعي مي
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  گر نمودهاي زيستي تجربه 9.8.3
  .طور ارادي از خود غايب شود گر امكان اين را دارد كه به توان گفت كه تجربه تنها مي

  زمان تجربه 10.8.3
  .افعال به صورت ماضي آمده است؛ بنابراين، بين تجربه و تعبير فاصلة زماني وجود دارد

  
9.3  

از خود غايب شدم و آسماني پيدا شد كه گويي كتاب قرآن بود و در آن به 
  ” :ها نوشته شده بود مربعه يا نقطهاشكال 

اذ /منيّ و لتصُـنعَ علـي عينـي     ̈و الَقيت عليَك محبه”: است» طه«اي از سوره  و اين آيه
. محبت خود بر تو افكندم تا به علم و ارادت من پرورده شـوي =  20/40تمشي اخُتكُ 

خواندم، و به من الهام شـد كـه    فهميدم و مي آن را مي “ ....رفت  وقتي كه خواهرت مي
گوينـد و نـام او در    مي “بنفشه”شناسم و به او اين مطالب دربارة زني است كه او را مي

  )77: 1388كبري، . (است “استفتين”غيب 

  موضوع تجربه 1.9.3
  .است) شود علم به او عطا مي(نوع تلاقي در تجربه ديدار و عطا ) تجربة دريافت علم(

  گر تحليل تجربه 2.9.3
  .گر به لحظه و فضاي تجربه از خود غايب شدن است نحوة ورود تجربه

  تصويرسازي مكان و موقعيت ديدار يا عطا 3.9.3
خودي رخ  از خود غايب شدن شايد بر اين دلالت كند كه تجربه روحاني بوده يا در عالم بي

ديده يا  كل اشكال مربعه و آية قرآن ميمشخصّ نيست كه اجرام آسماني را به ش. داده است
  .كند كلمة گويي حالتي از ابهام را ايجاد مي. خير

  گر كنش تجربه 4.9.3
  ). از خود غايب شدن، ديدن، خواندن، فهميدن. (گر است گر، كنش تجربه
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  تحليل تجربه شونده 5.9.3
م بودن خويش به شونده خداوند باشد كه خود را در قالب صفت عال رسد تجربه به نظر مي 

. اسـت  شـونده بـه نمـايش درآورده    صورت اجـرام آسـماني و آيـة قـرآن در برابـر تجربـه      
م   شونده در قالب اشكالي در آسمان كه به شكل قـرآن و آيـة قـرآن در آمـده     تجربه ، مجسـ
  ).استعاره با استفاده از اشكالي در آسمان(است  شده

  شونده كنش تجربه6.9.3
به جلوه درآوردن خود در قالب صفت عـالم  . (گر است تجليّ، كنش شونده در فرايند تجربه

  ).گر الهام كردن بودن و از علم خود به تجربه

  شونده نمود تجربه 7.9.3
اي از قرآن صفت عـالم بـودن    شونده خداست كه در قالب اجرام آسماني به شكل آيه تجربه

  .گذارد خود را به نمايش مي

  فضاي تجربه 8.9.3
  .مبهم وآسمانِ روحاني است و مكان آن مشخص نيستدر فضايي 

  گر نمودهاي زيستي تجربه 9.9.3
  .طور ارادي از خود غايب شود گر امكان اين را دارد كه به توان گفت كه تجربه تنها مي

  زمان تجربه 10.9.3
  .افعال به صورت ماضي آمده است؛ بنابراين، بين تجربه و تعبير فاصلة زماني وجود دارد

  
10.3  

وي با من نشسته بود و من يكي از دو نفـر بـودم،   . از خود غايب شدم و پيامبر را ديدم
زانوي ايشان با زانوي من در تماس بود، و به من الهام شد كه مرا بر وي وردي از قرآن 

ورد خويش بر ايشان خوانـدم و و قتـي از خوانـدن    . خوانم است كه آن را هر روز مي
به همين ترتيب، حديث را در روز اسـتماع  : ين كرد و فرمودخاموش شدم، آن را تحس

: و به من الهام شد كه از ايشان كنية خود را بپرسم، گفتم. كن و قرآن را در شب بخوان
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خواست كه  و دلم مي. است) به تشديد(كنية من ابوالجناب يا ابوالجناّب ! يا رسول خدا
آري اي رسول خـدا او  : يشان گفتپس مصاحب ا). به تخفيف(» ابوالجناب«: او بگويد

ابوالجناب، صاحب : فرمود اگر مي. و سرّ دنيا و آخرت در آن دو است. ابوالجنابّ است
 گـزينم، ان شـاءاالله   دنيا دوري مي بودم، و و قتي ابوالجناّب فرمود، من از هر دو  دنيا مي

  ).78- 77: 1388كبري، (

  موضوع تجربه 1.10.3
و ) شـنيدن و سـخن گفـتن   (وگو  ع تلاقي در تجربه ديدار، گفتنو) تجربة يافتن كنية خود(

  . است) شود اش به او عطا مي علم به كنيه(عطا 

  گر تحليل تجربه 2.10.3
  .گر به لحظه و فضاي تجربه غايب شدن از خود است ورود تجربهنحوة 

  تصويرسازي مكان و موقعيت ديدار يا عطا 3.10.3
خودي رخ  دلالت كند كه تجربه روحاني بوده يا در عالم بياز خود غايب شدن شايد بر اين 

  .نشسته است) زانو به زانوي وي(شونده  گر نزديك تجربه تجربه. است داده

  گر كنش تجربه 4.10.3
  ).و لمس) شنيدن و سخن گفتن(وگو  ديدن و گفت. (گر است گر، كنش تجربه

  شونده تحليل تجربه 5.10.3
كند  گر را تحسين و راهنمايي مي ه تجربهاز صحابة ايشان است كشونده پيامبر و يكي  تجربه

  .گويد و صحابي به سؤال وي پاسخ مي

  شونده كنش تجربه 6.10.3
شـنيدن و سـخن   (وگـو   ديدن، لمس و گفت. (گر است شونده در فرايند تجليّ، كنش تجربه
  ).گفتن

  شونده نمود تجربه 7.10.3
  .ور دارندشخص پيامبر و صحابة ايشان در تجربه حض
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  تجربه فضاي 8.10.3
  .كند مي گفتگو پيامبر با نشسته نزديك پيامبر و روحاني خودي بي عالم در گر تجربه

  گر نمودهاي زيستي تجربه 9.10.3
اشاره بـه  . طور ارادي از خود غايب شود گر امكان اين را دارد كه به توان گفت كه تجربه مي

كنـد   و خواندن قرآن در شب كه پيامبر تأكيد ميگر در استماع احاديث در روز  روش تجربه
و در آخر . خواند گر هر روز مي خواندن وردي از قرآن كه تجربه. كه به اين روال ادامه دهد

منـد اسـت كـه     داند، ولي در مورد مشدد بودن آن شـك دارد و علاقـه   اش را مي كه كنيه اين
  .اش به تخفيف باشد كنيه

  زمان تجربه 10.10.3
  .است؛ پس  بين تجربه و تعبير فاصلة زماني وجود دارد ه صورت ماضي آمدهافعال ب

11.3  
آن گاه امر را بر وي . و شيطان را ديدم و شناختم. اما با نام شيطان، از خود غايب گشتم

تو كيسـتي و  : از او پرسيدم. گويد يا دروغ پوشيده داشتم تا امتحانش كنم كه راست مي
بلكـه تـو عزازيـل    : گفـتم . است“يوقان”من مردي غريبم و نامم : نامت چيست؟ گفت

چـه   خواهي بكني؟ در ميان ما رفت آن چه مي! ن عزازيلمم: بر من پريد و گفت! هستي
هـاي مـا بـه     هاي تـن وي و آسـتين   هاي تنم به جامه رفت، از آن جمله، ديدم كه جامه

: چون ناتواني كه جويندة راه نجـات اسـت بـه او گفـتم     هم. يكديگر دوخته شده است
اش از  كه جامه ر اينشود مگ از من رها نمي: يابد؟ گفت آدمي به چه چيز از تو نجات مي

وقتـي  . پس من كشيدم و او كشيد تا جامة من از جامـة او جـدا شـد   . جامة من بگسلد
ايـن واقعـه تفسـيركنندة سـخن حضـرت      . جامه جدا شد، عريان گشت و نابينا گرديد

شيطان مانند خون در رگ فرزند آدم در جريان است، آگاه باشيد ”: است كه) ع(رسول 
نيز معني اين سخن ايشـان اسـت     “.ا به روزه گرفتن تنگ كنيدشيطان رهاي  و گذرگاه

هـا از وسوسـة شـيطان     اش تقوي است و تقوي پرهيز دل ايمان برهنه است و جامه: كه
   )78(ت اس
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  موضوع تجربه 1.11.3
سـخن گفـتن و   (وگـو   نوع تلاقي در تجربه ديدار، گفـت ) تجربة نزديكي شيطان به انسان(

  .و لمس است) شنيدن

  گر تحليل تجربه2.11.3
  .گر به لحظه و فضاي تجربه، غياب از خود با نام شيطان است نحوة ورود تجربه

  تصويرسازي مكان و موقعيت ديدار يا عطا 3.11.3
توان گفت كه از خود غايب شدن شايد بر اين دلالت كند كه تجربة روحاني بوده يا  تنها مي

  . خودي رخ داده است در عالم بي

  گر كنش تجربه 4.11.3
ديـدن، شـناختن، آزمـودن، سـخن گفـتن، شـنيدن و جامـه از        . (گـر اسـت   گر، كنش تجربه
  ).شونده كشيدن براي نجات يافتن از وي تجربه

  شونده تحليل تجربه 5.11.3
  .شونده، شيطان است تجربه

  شونده كنش تجربه 6.11.3
گـر پريـدن و جامـه از     وگـو، بـر تجربـه    ديدن، شنيدن، گفت. (گر است شونده، كنش تجربه 

  ).گر كشيدن تجربه

  شونده نمود تجربه 7.11.3
  .در قالب مردي ظاهر شده است) شيطان(شونده  تجربه

  فضاي تجربه 8.11.3
گر داشته و  توان گفت كه وجود شيطان در تجربه و دروغ گفتن وي و نزاعي كه با تجربه مي

  .كند ميعريان و نابينا شدن شيطان، فضا را تيره تداعي 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 95   محمود مهجوريو  عباس محمديان

  گر نمودهاي زيستي تجربه 9.11.3
شايد . طور ارادي از خود غايب شود گر امكان اين را دارد كه به توان گفت كه تجربه تنها مي

 .گر به احاديث پيامبر نيز اشاره كرد بتوان به اعتقاد تجربه

  زمان تجربه 10.11.3
  .ماني وجود دارداست؛ پس بين تجربه و تعبير فاصلة ز افعال به صورت ماضي آمده

الدين كبري  هاي ديني نجم هاي انجام شده بر روي تجربه اي از تحليل و بررسي خلاصه
  . است شده آيد، آورده در جدولي كه در ادامه مي
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 ها جدول تحليل و بررسي تجربه

گر  ورود تجربه  موضوع تجربه
  به تجربه

مكان و موقعيت 
  تجربهتحليل   گر كنش تجربه  تجربه

  شونده
كنش 

  شونده تجربه
نمود 

  شونده تجربه
فضاي 
  تجربه

نمود زيستي 
  زمان تجربه  گر تجربه

همراهي با . 1
  فرشته

عروج توسط 
  شونده تجربه

عروج به آسمان
و بازگشت به 

 زمين
نوراني، حامل   كنش پذير

روشن و   نور  گر كنش  كننده لمس
  ماضي  ندارد  نوراني

2.  
  شنيدن  توبة فرشتگان

مشغول ذكر 
سحرگاهي، 

آلود و  فضاي مه
  تاريك

فرشتگان خائف   كنش پذير
  گر كنش  و تائب

فرشتگان شكل 
كودك ترسان 
  از خشم پدر

سحرگاه با 
احساس 
ترس و 
  اضطراب

خلوت نشيني و 
ذكر گويي عارف، 
اعتقاد اشاعره به 

فرود خدا به 
  آسمان دنيا

  ماضي

3.  
  مصافحه با علي

غايب شدن از 
  خود

علي و ديداربا  
شخص علي و   كنش گر  پيامبر

شخص علي و   كنش گر  )ع(محمد
  مبهم  )ع(محمد

قدرت غيبت 
ارادي، اعتقاد به 
  مقام والاي علي

  ماضي

4.  
تسلط بر آسمان 

  يا خورشيد

غيبت و عروج 
غير ارادي به 

  آسمان

در حالت 
خودي، در  بي

آسمان و رو به 
  خورشيد

  كنش گر

امر متعالي در 
قالب خورشيد و 

گر  تجربهدخول 
  در آن

روشن و   خورشيد  كنش پذير
  نوراني

اعتقاد به قدرت 
تسلط انسان در 
صورت كمال، 

اشاره به 
نشيني  خلوت

عارف، قدرت 
  غيبت ارادي

  ماضي

5. 
درك معاني 

 رحيمرحمن و
  غيبت از خود

در حال
خودي و  بي

 ناآگاهي
پاسخ پيامبر به   كنش گر

مبهم با حس   شخص پيامبر  كنش گر  سؤالات
  ماضي  قدرت غيبت ارادي  اميدواري
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6.  
تجربة الوهيت 

  الهي

ها  گذر از حجاب
اراده  و ورود بي

  به خانة اخلاص

هاگذر از حجاب
و ورود به 

خانةاخلاص 
ديدار پير نگهبان  

بين آسمان و 
زمين و نشستن 

بر كرسي 
 الوهيت

ظهور خدا در   كنش پذير
  كنش گر  قالب اوصافش

ظهور اوصاف 
شونده  تجربه

 قادر 

لب آستان و 
  كرسي

فضاي امن و 
روشن با 
اميد به 
  رحمت

اعتقاد به وجود پير 
  ماضي  در سير و سلوك

7.  
زير آسمان پر   غياب از خود  آموختن از عالم

حضور در برابر   كنش گر  ستارة شب
انسان و عالم   كنش گر  انسان و عالم

  ديني

شب و
آسمان 
 پرستاره

اعتقاد به آموختن 
  ماضي  در هر مقامي

8.  
برداشت قرآني 

  آسماني از اجرام
  غياب از خود

زير آسماني 
پرستارة شب در 

  خودي حالت بي
  كنش گر

خدا در قالب
اجرام آسماني 
به شكل آيات 

 قرآني

  كنش گر
اجرام آسماني 
به شكل آيات 

  قرآن

شب پر 
  ستاره

قدرت غيبت ارادي 
  ماضي  از خود

9.  
در عالم   غياب از خود  دريافت علم

  گركنش   خودي بي
ظهور خدا در
قالب اجرام 
 آسماني

خدا در قالب   كنش گر
  اجرام آسمان

فضاي مبهم
در آسمان 
 روحاني

قدرت غيبت ارادي 
  ماضي  از خود

10  
در عالم   غياب از خود  يافتن كنيه

پيامبر راهنماي   كنش گر  خودي بي
شخص پيامبر   كنش گر  گر تجربه

  و صحابه
همصحبتي 
  با پيامبر

غيبت ارادي، قرآن 
خواني و استماع 

  ....حديث و
  ماضي

11 
نزديكي شيطان 

 به انسان

غياب از خود با 
  نام شيطان

در عالم 
شيطان در   كنش گر  شيطان  كنش گر  خودي بي

  قالب انسان

تيره و مبهم
با نزاع و 
 تزوير

قدر غيبت ار ادي 
و اعتقاد به احاديث 

  پيامبر
  ماضي
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   ها نتيجة حاصل از بررسي تجربه. 4
ات نپرداختـه   جاكه اغلب تجربه از آن انـد؛ تحليـل    ها بسيار كوتاه و مجمل هستند و به جزئيـ
ها را بـه عنـوان شـاهد     نجم الدين غالباً تجربه. است هاي شخصي انجام شده ها با استنباط آن

الـدين متضـمن وحـدت     هاي نجم كدام از تجربه هيچ. است مثال، براي تأييد سخنانش آورده
هاي وي،  رو تجربه شد؛ از اين يك ديده نمي شونده در هيچ اتحّاد و پيوستگي با تجربهنبوده و 
از يـازده تجربـة بررسـي    . هاي عرفاني قرار ندارنـد  هاي ديني بودند و در زمرة تجربه تجربه

شده، به جز تجربة دوم، در همة تجارب از فعل ديدن استفاده شده؛ و فراواني ايـن فعـل از   
و عطـا از بسـامد   ) شنيدن و سخن گفـتن (وگو   پس از ديدن، گفت. تر استافعال ديگر بيش

. بالايي بر خوردار است و لمس و خواندن و فهميدن و شناختن در مراتب بعدي قرار دارند
هايي كـه   در كنش. پذير است كنش 6و  2و  1گر است، تنها در تجربة  گر اغلب كنش تجربه

گر براي ورود به فرايند تجربه اقدامي نكرده  ست و تجربهگر، شنيدن ا تنها فرايند فعلي تجربه
اند و به اختيار و ارادة خود وارد تجربه نشده اسـت،   اند يا گذر داده است و او را عروج داده

فراينـد  (مدخل تجربـه  . وگو و عطا است تجربه اغلب از نوع ديدار و گفت. پذير است كنش
گـر از خـود اسـت كـه بـا       ها غايب شدن تجربه بهتر تجر ، در بيش)گر به تجربه ورود تجربه

اما اين از خود غايب شدن روشن نيست و معلوم . شود عبارت از خود غايب شدم، بيان مي
است، از جسـم غايـب شـده و بـا روح بـه تجربـه        گر از چه غايب شده شود كه تجربه نمي

ي مادي، غايـب شـده   يافته است؟ يا از جسم و روح، هواي نفس، اراده و اختيار، دنيا دست
در . است و يا اصلاً به طور ارادي قادر بوده كه هر زماني كه بخواهد از خـود غايـب شـود   

اي نشـده و بـه صـورت كلـّي      تصويرسازي مكان و موقعيت عطا يا ديدار به جزئيات اشاره
كه  ينشايد هم. ها تصاويري را برداشت كرد لاي جمله دهد و بايد از لابه تصويري را ارائه مي
  . ناپذيري تجربه باشد است دليلي بر وصف به جزئيات نپرداخته

. شـود  هاي گوناگون تجربه مي تر خداوند است كه در تصاوير و قالب شونده بيش تجربه
يك مورد تجربه ديدار . شوند ، فرشتگان و عالم ديني تجربه مي)ع(پس از خدا، پيامبر، علي 
. گر است گر در اغلب موارد كنش شونده نيز مانند تجربه تجربه. است با شيطان توصيف شده

اگرچه در كتاب، .  ترين بسامد را دارد شونده نيز بيش هاي تجربه در كنشوگو  ديدار و گفت
تر مربوط به انوار، اصوات و الـوان   ها بيش است و استعاره از استعاره بسيار زياد استفاده شده

. انـد  تر مربوط به آسمان و اجرام آسـماني  ها استعاره زياد نيست و بيش است؛ ولي در تجربه
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ها مستقيماً نقشي در فضاسازي تجربه ندارنـد؛ ولـيكن از روي    رنگگرچه در هيچ موردي 
هاي  توان در مورد تيره يا روشن بودن فضاي تجربه نظر داد كه برداشت قرائن و كلماتي مي

ها فضاي روشني بـراي مخاطـب    تر تجربه در بيش. انجام شده در هر تجربه بيان شده است
گـر، بـه صـورت واضـح در      ي شخصي تجربهنمود زيستي و تجربة زندگ. است تداعي شده

هـا نمـودي از    توان پنداشـت كـه آن   ها نمايان نيست و فقط از روي بعضي قراين مي تجربه
هاي ماضي استفاده شده است، كه  ها از فعل در همة تجربه. گرهستند زندگي شخصي تجربه

  .گر فاصلة زماني بين تجربه و تعبير است بيان
  

  گيري نتيجه. 5
هـايي را كـه مبتنـي بـر      پردازاني چون گلمن و اسـتيس تنهـا تجربـه    ه اينكه نظريهبا توجه ب

دانند و مسـموعات و مشـهودات بـاطني و     هاي عرفاني در معناي اخص مي وحدتند، تجربه
نامنـد؛   هايي را كه مبتني بر وحدت نيسـتند تجربـة دينـي مـي     و تجربه... نداهاي آسماني و 

هـاي   الجـلال تجربـه   الجمـال و فـواتح   كبري در كتاب فـوائح  الدين هاي نجم بنابراين، تجربه
هـاي عرفـاني؛ زيـرا مبتنـي بـر وحـدت نيسـتند و شـامل مسـموعات و           اند، نه تجربه ديني

  .اند مشهودات باطني و نداهاي آسماني
الـدين كبـري را    توان اعتقادات و نظريات نجـم  هاي مذكور مي با توجه به بررسي تجربه

  :گونه بيان كرد اين
الـدين اسـت كـه معتقـد      هاي شخصي نجم ترين خصوصيات تجربه انوار جزء عمده ـ

 .گردد نشيني و ذكر حاصل مي است اين انوار با رياضت، چله

هايي است كه با رياضـت و   الدين به تربيت و مجاهدت نكتة بعدي اعتقاد شديد نجم ـ
اعث رشد و گيرد، و بايد به امر شيخ و تحت نظر وي باشد تا ب در خلوت صورت مي

 4االله و مشاهدة انوار الهي شود؛ تا جايي كه بر اساس تجربة شمارة تكامل سالك الي
 .تواند حتي از آسمان يا خورشيد هم بالاتر برود و بر آن مسلط شود مي

ها مشاهده كرد و ايـن،   توان وساطت و امداد ملائكه را در تجربه ها مي در اغلب تجربه ـ
 .كنند مي  به امدادهاي غيبي است كه او را همراهي و راهنمايي الدين گر اعتقاد نجم بيان

ترين مـانع و   در راه سلوك و رسيدن به حقايق عالم غيب مانعي وجود دارد كه عمده ـ
الدين معتقد است كه بـا برخاسـتن از ايـن     رو نجم حجاب وجود آدمي است؛ از اين
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از خـود درآمـدن و از   «ا الدين، ب شدن از خود و به عبارت خود نجمخود وجود و بي
 .گيرد است كه تماس عرش و قلب صورت مي» خود غايب شدن

و بخصـوص  ) ع(توان باور و اعتقاد شيخ به اهل بيـت پيـامبر    در تجربة سوم مي ـ
به او ) ع(را نيز ديد كه نشاني از عنايت حضرت علي ) ع(طالب امام علي بن ابي

 .دارد) ع(و ارادت شيخ به امام علي 

توان اميد به رحمت و صفات جمالي را ديد و در  الدين مي تجارب نجمدر اغلب  ـ
شايد بتوان . ها فضاي تجربه، نوراني، امن، پرستاره و اميدوارانه است اغلب تجربه

تر اسـت   الدين به اوصاف جمالي خداوند و رحمت او نزديك گفت كه باور نجم
 .تا اوصاف جلالي و غضب خداوند

) ص(توان توجه و ارادت وي را به احاديث پيامبر  يز مين 11و  10هاي  در تجربه ـ
  .ديد
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